
معمای اسرار آمیز زمان و ارتباط آن با خدا

ھر چند انسانھا و جھان ھستی در کل، رابطھ ای تنگاتنگ با
زمان دارند؛ ولی گویی درک مفھوم زمان و گذر آن ھمچون

معمایی است کھ در عین سادگی ظاھری، بسیار پیچیده و
بغرنج است. براستی ساعت ھا چھ چیز را می سنجند؟ گاھی

بھ نظر می آید کھ زمان در واقع مبنایی برای سنجش
حرکت و تغییر است و گاھی برعکس، این حرکت و تغییر

است کھ گویی مبنایی برای سنجش زمان است. ولی زمان نھ
تنھا بھ تغییر و حرکت کھ بھ وضعیت بودن در گذشتھ، حال
و آینده نیز مرتبط است. درک اکثر ما از زمان بھ صورت
یک بعدی، خطی و مطلق است کھ از گذشتھ بھ حال و بھ

سوی آینده در حرکت است. ھر چند چنین درکی با تجربیات
ما ھمخوانی دارد؛ ولی بسیار محدود و ناقص است. واقعیت

این است کھ ھر چھ بیشتر جھان ھستی را می شناسیم بھ
پیچیدگی معمای زمان افزوده می شود. آلبرت اینشتین در

تئوری نسبیت عام خود متذکر می شود کھ زمان نسبی است
و بستگی بھ سیستم مرجع دارد. ھر چند زمان نسبی است

ولی واقعی است و وجود دارد! در واقع زمان ھمچون فضا،
تحت تاثیر سرعت و گرانش تغییر می کند. مطابق تئوری



نسبیت عام اگر شخصی با سرعتھای بالا حرکت کند؛ زمان
برای آن شخص کندتر می شود. مثلا اگر فضاپیمایی با
سرعت نھ دھم سرعت نور حرکت کند، زمان بھ اندازه

زمینیناظربھنسبتفضاپیماآنسرنشینانبرایبار٢/٢٩
٢٢حدودمعادلزمینکرهرویسالگذرد(پنجاهمیکندتر

سال در فضاپیما خواھد بود)  و اگر سرعت جسمی بھ
سرعت نور برسد؛گذر زمان برای آن جسم تقریبا متوقف می
شود.(ھر چند مثالھای فوق صرفا در تئوری صادق ھستند و

در عمل امکان پذیر نیستند.)
حال اگر بخواھیم ارتباط خدا با زمان را درک کنیم؛ آن وقت

است کھ کاملا حیرت زده می شویم. زیرا خدا بھ عنوان
خالق زمان و فضا، خود خارج از زمان و فضا بوده و مطلقا

محدودیتھای زمانی موجودات جھان ھستی را ندارد. دقت
کنید وقتی کھ می گوییم خدا ازلی و ابدی است و ابتدا و
انتھایی ندارد بھ این معنی نیست کھ خدا بر روی محور

زمان از منفی بی نھایت تا مثبت بی نھایت قرار دارد؛ بلکھ
خدا کاملا خارج از این محور قرار دارد. ضمن اینکھ این
محور زمان نیز از صفر (و نھ از منفی بی نھایت) شروع

می شود و بھ جلو حرکت می کند.  پطرس رسول در رسالھ
دوم خود می گویید:



خداوندنزدکھمباشیدغافلنکتھاینازعزیزان،ایامّا٨«
یک روز ھمچون ھزار سال است و ھزار سال ھمچون یک

٣:٨پطرسدومروز.»

این آیھ دقیقا روشن می سازد کھ خدا در خارج از چھارچوب
زمان است.

بنابراین برای خدا ھر رویدادی کھ در این جھان ھستی از
زمان صفر تا اکنون و تا انتھای زمان رخ داده است و یا

خواھد داد؛ آشکار و ھویدا است. بھ عبارتی برای خدا
گذشتھ و آینده مانند زمان حال است. شکل زیر کمی

موضوع را روشنتر می سازد.⬇⬇⬇



در این شکل ھر مقطعی از مخروط جھان کھ لحظھ ای از
تاریخ جھان را نشان می دھد برای خدا حکم «زمان حال»
را دارد. درک این مطلب برای ما انسانھا غیر ممکن است.

شاید مثال ناقصی این مطلب را کمی برای ما روشنتر سازد:
رابطھ خدا با خلقتش را می توان بھ رابطھ یک نویسنده با

کتاب رمانش مقایسھ کرد! برای آن نویسنده رویدادھای



صفحھ اول کتاب کھ در آنجا مثلا قھرمان داستانش متولد می
شود بھ ھمان اندازه واقعی است کھ وقایع صفحھ صد کتاب

کھ قھرمان داستان در بیست سالگی ازدواج می کند و یا
رویداد نھایی در صفحھ پانصد کھ آن قھرمان در ھشتاد

سالگی دار فانی را وداع می گوید. ھمھ داستان در آن کتاب
در «زمان حال» در مقابل چشم نویسنده می باشد؛ ھر چند

کھ وقایع صفحھ صد، بیست سال بعد اتفاق افتاده است.
چنین نگرشی از خدای لایتناھی ما را وا می دارد کھ بر

روی زانوھا بیفتیم و او را بھ خاطر عظمتش پرستش کنیم!
آیا این مطلب بھ این معناست کھ خدا جھان ھستی را با

تاریخ آن آفریده است؟ آیا در این سناریو اراده آزاد انسان
سرابی بیش نیست؟ آیا خدا با دانش عظیم خود در خلقت

جھان ھستی ھمراه با تاریخش، انتخاب ما انسانھا را از قبل
در نظر گرفتھ و در آن گنجانده است؟…

ھیچ کس قادر نیست برای سوالات فوق جوابھای کامل و
قانع کننده ای بیابد. ولی چیزی کھ می توان افزود این است

کھ ھمین خدای عظیم و لایتناھی در قالب طبیعت انسانی
وارد این فضا و زمان شده است تا علاوه بر عظمتش،

محبت بی نھایت خود را نیز در مسیح عیسی نجات دھنده بھ
ما آشکار سازد!



گوید:می۶:٢قرنتیاندومرسالھدررسولپولس

ھان، اکنون زمان لطف خداست؛ ھان، امروز روز نجات«...
است.»

برای ما انسانھا، گذشتھ در گذشتھ است و آینده سرابی بیش
نیست. تنھا چیزی کھ برای ما باقی است « امروز و ھمین

الان» است!


